
ـــیار  ـــه بس ـــرد ک ـــی می ک ـــاورزی زندگ ـــتان، کش ـــان باس ـــم در یون روزگار قدی

ـــود. ـــل ب تنب

او می گفــت: »کار کــردن بــرای احمق هاســت! من دیگــران را وادار می کنم 

کــه کارهایــم را برای من انجــام دهند!«

وقتی گندم ها آماده برداشت شد، کشاورز که نمی خواست برای جمع آوری 

آن به مزرعه برود. به همسر و پسرش گفت: »بروید و گندم ها را درو کنید! 

من اینجا در سایه می مانم و بر کار شما نظارت می کنم!«

همســر و پســرش غر زدند، اما بالاخــره گندم ها باید جمع می شــد. بنابراین 

رفتنــد و انجام دادند!

هنگامی که گندم ها درو شــد، همســرش با چهره ســرخ و خســته به 

ســراغش آمــد و گفت: »بایــد گندم را بکوبی تا دانه و ســاقه 

از هم جدا شــود.«

کشــاورز فقــط پوزخند زد. »من ایده بهتــری دارم. گاو را 

مــی آورم تا روی آن راه برود! ایــن کار گندم را از کاه جدا 

می کند و مــن مجبور نیســتم کاری انجام دهم!«

سپس گاو را آورد تا دانه و ساقه را جدا کند.

ـــی  ـــب گفـــت: »مـــن چقـــدر باهوشـــم! در حال ـــر ل کشـــاورز زی

ـــن  ـــرای م ـــان ب ـــوان بی زب ـــته ام آن حی ـــت نشس ـــه راح ک

کار می کنـــد!«

نتیجــه خــوب نبــود. خیلــی از گندم ها زیر 

پــای گاو خراب شــده بودند.
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